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‌کارم‌اتاق‌به‌را‌بچه‌ها‌خانه‌ی‌سر‌معلم‌یونا،‌واسیلی‌یولیا‌خانم‌پیش،‌روز‌چند

 :گفتم.‌کنم‌حساب‌تسویه‌او‌با‌بود‌قرار.‌کردم‌دعوت

‌لابد…‌کنیم‌روشن‌را‌کتابمان‌و‌حساب‌بیایید!‌یونا‌واسیلی‌یولیا‌بنشینید‌بفرمایید‌ــ

‌مبارکتان‌روی‌به‌که‌هستید‌تعارف‌اهل‌آن‌قدر‌مشاءالله‌اما‌دارید‌احتیاج‌هم‌پول‌به

 …روبل‌‌30ماهی‌شما‌با‌قرارمان‌…‌خوب…‌نمی‌آورید

 !روبل‌‌40نخیر‌ــ

‌‌30همیشه‌بچه‌ها‌مربی‌های‌به‌.کرده‌ام‌یادداشت‌من‌.بود‌روبل‌‌30قرارمان‌نه،‌ــ

 …کرده‌اید‌کار‌ماه‌دو…‌خوب‌.می‌دادم‌روبل

 !روز‌پنج‌و‌ماه‌دو‌ــ

‌.روبل‌‌60می‌شود‌شما‌طلب‌جمع‌بنابراین‌.کرده‌ام‌یادداشت‌من‌.ماه‌دو‌درست‌ــ

‌با‌یک‌شنبه‌روز‌های‌که‌شما…‌یک‌شنبه‌تعطیلات‌بابت‌می‌شود‌کسر‌روز‌9

‌روز‌سه‌و…‌نداشتید‌کاری‌که‌گردش‌و‌استراحت‌جز…‌نمی‌کردید‌کار‌کولیا

 .عید‌تعطیلات

‌و‌برد‌دست‌خود‌پیراهن‌والان‌به‌شد،‌سرخ‌ناگهان‌یونا‌واسیلی‌یولیا‌چهره‌ی

 !نگفت‌کام‌تا‌لام‌اما…‌اما‌داد‌تکانش‌بار‌چندین

‌هم‌روز‌‌4.روز‌‌12می‌شود‌کسر‌عبارتی‌به…‌عید‌تعطیلات‌هم‌روز‌‌3بله،‌ــ

‌‌3.کردید‌کار‌واریا‌با‌فقط‌روز‌چهار‌این‌در‌که‌بود‌بستری‌و‌ناخوش‌کولیا‌که

‌بعد‌یعنی‌روز‌نصف‌زنم،‌از‌اجازه‌کسب‌با‌که‌بودید‌دندان‌درد‌گرفتار‌هم‌روز
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‌،‌19منهای‌60…‌روز‌‌19می‌شود‌‌7و‌12…‌کردید‌کار‌بچه‌ها‌با‌ظهر‌ها‌از

 است؟‌درست…‌هوم…‌روبل‌‌41می‌ماند‌باقی

‌عصبی‌حالت‌با‌لرزید،‌چانه‌اش.‌شد‌مرطوب‌و‌سرخ‌یونا‌واسیلی‌یولیا‌چپ‌چشم

 !نگفت‌کام‌تا‌لام‌اما.‌کشید‌بالا‌را‌بینی‌اش‌آب‌و‌کرد‌سرفه‌ای

‌و‌افتاد‌دستتان‌از‌نعلبکی‌اش‌با‌چایخوری‌فنجان‌یک‌نو،‌سال‌شب‌ضمن،‌در‌ــ

‌از‌بیش‌فنجانمان‌البته…‌فنجان‌بابت‌دیگر‌روبل‌‌2می‌شود‌کسر‌پس…‌شد‌خرد

‌از‌که‌آب:‌معروف‌بقول!‌بگذریم…‌اما‌"بود‌خانوادگی‌یادگار"‌می‌ارزید‌این‌ها

‌عدم‌علت‌به‌روزی‌این‌ها،‌از‌گذشته…‌نی‌صد‌چه‌نی،‌یک‌چه‌گذشت‌سر

‌روبل‌‌10هم‌این‌.شد‌پاره‌کتش‌و‌رفت‌بالا‌درخت‌از‌کولیا‌شما،‌مراقبت

‌.دزدید‌را‌واریا‌کفش‌های‌سابقمان‌کلفت‌شما،‌توجهی‌بی‌علت‌به‌باز‌و…‌دیگر

.‌می‌گیرید‌حقوق‌که‌چیز‌هاست‌همین‌بابت‌باشید،‌چیز‌همه‌مراقب‌باید‌شما

‌داده‌شما‌به‌روبل‌‌10مبلغ‌ژانویه‌دهم‌…می‌شود‌دیگر‌کسر‌روبل‌5…‌بگذریم

 …بودم

 :گفت‌نجوا‌به

 !…نگرفته‌ام‌پولی‌شما‌از‌که‌من‌ــ

 !نمی‌کنم‌یادداشت‌اینجا‌بیخودی‌که‌من‌ــ

 .باشد…‌خوب‌بسیار‌ــ

 …‌14می‌ماند‌باقی‌‌27منهای‌‌41ــ
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‌عرق،‌درشت‌قطره‌های‌.شد‌پر‌اشک‌از‌یونا‌واسیلی‌یولیا‌چشم‌دو‌هر‌بار‌این

‌می‌لرزید‌که‌صدایی‌با!‌بینوا‌دخترک.‌پوشاند‌را‌ترکیبش‌خوش‌و‌دراز‌بینی

 :گفت

‌دیگری‌پول…‌همین‌فقط…‌گرفتم‌پول‌خانمتان‌از‌هم‌آن‌دفعه،‌یک‌فقط‌من‌ــ

 …نگرفته‌ام

‌‌14پس…‌بودم‌نکرده‌یادداشت‌را‌یکی‌این‌می‌بینید؟…‌می‌گویید؟‌راست‌ــ

‌هم‌این‌روبل،‌‌3این!‌طلبتان‌روبل‌‌11هم‌این‌بفرمایید…‌‌11می‌شود‌‌3منهای

‌‌11جمعااً‌…‌روبلی‌‌1اسکناس‌دو‌هم‌این‌و…‌دیگر‌روبلی‌‌3اسکناس‌دو

 !بفرمایید…‌روبل

‌را‌اسکناس‌ها.‌کردم‌دراز‌او‌طرف‌به‌را‌روبلی‌یک‌و‌روبلی‌سه‌اسکناس‌پنج‌و

 :گفت‌لب‌زیر‌و‌گذاشت‌پیراهن‌جیب‌در‌لرزانش‌انگشت‌های‌با‌را‌آن‌ها‌گرفت،

 .مرسی‌ــ

‌خشم‌از‌وجودم‌سراسر.‌شدم‌زدن‌قدم‌مشغول‌اتاق،‌در‌همانجا،‌و‌جهیدم‌جایم‌از

 :پرسیدم.‌بود‌شده‌پر‌غضب،‌و

 !!چه؟‌بابت‌«مرسی‌»ــ

 …پول‌بابت‌ــ

‌دزدی‌علنااً‌!‌کرده‌ام‌غارتتان‌شیطان،‌بر‌لعنت!‌گذاشتم‌کلاه‌سرتان‌که‌من‌آخر‌ــ

 !!چرا؟«‌!مرسی»!‌کرده‌ام
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 .می‌کردند‌مضایقه‌من‌از‌هم‌را‌همین‌کردم،‌کار‌جا‌هر‌این،‌از‌پیش‌ــ

‌شوخی‌شما‌با‌حالا‌تا‌ببینید،!‌نیست‌تعجب‌جای‌هیچ‌می‌کردند؟‌مضایقه‌ــ

…‌می‌دهم‌را‌طلبتان‌روبل‌هشتاد…‌بدهم‌شما‌به‌تلخی‌درس‌داشتم‌قصد‌می‌کردم،

‌که‌اینقدر‌نیست‌آدم‌حیف‌اما!‌می‌کنید‌ملاحظه‌اش‌که‌است‌پاکتی‌آن‌توی‌همه‌اش

‌ما‌دنیای‌در‌می‌کنید؟‌سکوت‌چرا‌نمی‌کنید؟‌اعتراض‌چرا‌باشد؟‌پا‌و‌دست‌بی

‌اینقدر‌است‌ممکن‌چطور‌نباشد؟‌بلد‌زبانی‌تلخ‌انسان،‌است‌ممکن‌چطور

 !باشد؟‌بی‌عرضه

 «!است‌ممکن‌آره،»:‌خواندم‌چهره‌اش‌در.‌زد‌لبخند‌تلخی‌به

‌حیرت‌رغم‌به‌و‌خواستم‌پوزش‌او‌از‌بودم‌داده‌او‌به‌که‌تلخی‌درس‌بخاطر

‌در‌از‌و‌کرد‌تشکر‌کمروئی،‌و‌حجب‌با.‌پرداختم‌را‌طلبش‌روبل‌‌80فراوانش،

‌قوی‌ما،‌دنیای‌در»:‌کردم‌فکر‌خود‌با‌و‌نگریستم‌او‌سر‌پشت‌به…‌رفت‌بیرون

‌.«!است‌ساده‌و‌سهل‌چه‌گفتن،‌زور‌و‌بودن


